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 مقدمه

چند تا از اين عناوين را به استناد آيات و  شديمعناويني كه تاكنون به عنوان وظيفه والدين از آيات و روايات استفاده 

هستند. يكي همان وقايه بود با مفاهيمي كه عرض  هانياروايات بحث كرديم كه عناوين مهمي كه تا به حال بحث شده 

د كه در آيات بود يكي عدم اضرار بود كه راجع به عدم اضرار بعدها كرديم و يكي هم همان امر و نهي و موعظه بو

و يكي هم تأديب بود كه بيشتر در روايات بود راجع به تأديب هم بحث كرديم و مجموعه روايات  ميكنيممجدد بحث 

 را گفتيم. 
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 تأديبروايات باب 

 »يحمد بن يحيم«روايت 
است. در جلد پانزده ابواب احكام اولاد باب هشتاد و شش است  يك عنوان ديگري هم داريم كه در يك روايت آمده

كه عنوان باب جملة من حقوق اولاد هست در اينجا هم روايتي آمده كه معتبرا است روايت دوم باب هشتاد و شش از 

هست  ابواب حقوق اولاد، و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن خلاد قال اين سند معتبر است كه از فروع كافي

كاَنَ «سند معتبر است متن روايت اين است  كنديمو مرحوم كافي از محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن خلاد نقل 
كه خودش از اصحاب بوده خدمت امام موسي  دَاودُُ بْنُ زُربِْيٍّ . فِيماَ أفَْسَدَ لهَُ ٧داَودُُ بْنُ زُربِْيٍّ شكَاَ ابْنهَُ إِلَى أَبِي الْحسََنِ 

فَقاَلَ لهَُ . در كاري كه در آن فسادي ايجاد كرده بود في ما أفسد لهكاظم سلام االله عليه آمد و از فرزندش شكايت كرد 
نعمتي كه خدا به تو داده كه  هر چقدر خرج كني صد هزار هم در اين 1»استَْصلِْحهُْ فمَاَ مِائَةُ أَلْفٍ فِيماَ أَنْعمََ اللَّهُ بهِِ عَلَيكْ

 به فرزندت خرج كني چيزي نيست. 

 »هستصلحا«مفهوم 
 اين روايت دو احتمال دارد: 

 »هاأفسد لم«الف. اصلاح 
شكا إبنه الي ابي آمده مالي از او را از بين برده  اشبچهمقصود اين باشد كه شكايت كرد كه أفسد له  مايكي اينكه 
كاري كه فساد ايجاد كرده يعني مالش را از بين برده كه اين هم عمدي بوده يا غير عمدي در آن ما أفسد له الحسن في

آن مالت را كه خرابش كرده درستش كن و استصلحه كه  ديفرمايمحضرت  ،ناراحت بوده و خدمت حضرت مطرح كرده

اين يك احتمال است كه  .اي داده و بچه نعمت خداست چيزي نيستبچه صد هزار هم ضرر كني در اينكه خدا به تو

 كنديمشكري آمده ضرري به او زده و يك نوع نا اشبچهربطي به بحث ما ندارد يعني در واقع او ناراحت است كه 

اين چيزي نيست اين يك  هانعمتشكايت نكن به هر حال در مقابل اين و كه كارت را انجام بده  ديفرمايمحضرت 

                                                      
 .48، ص6الإسلامية)، ج -الكافي (ط  - ١
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بگوييم چنين چيزي نيست اصلاح الولد ث ما ندارد. بحث ما كه بخواهيم عنوان احتمال است كه اگر باشد ربطي به بح

حتمال است كه بنابراين احتمال اين يك ا .چيزي كه فاسدش كردهأفسد له آنچه كه  استصلحوايعني استصلحوا عنه 

ضرري را كه بچه به  ديوگيمپيام مهم تربيتي اين است كه  .ولي با بحث ما ربط ندارد ،چه يك پيام مهم تربيتي داردگر

 و ناسپاسي نكن. تحمل كن تو زده 

 ب. اصلاح الولد
مقصود اين است كه در كار خطائي كه انجام داده شكايت كرد و حضرت  ما أفسد لهفياما احتمال دوم اين است كه 

يعني او را اصلاح كن و ضرري هم كه به تو وارد شده مهم نيست دنبال  ابنضمير را برگردانيم به  استصلحه فرمود

بنابر  ،ما أفسدبرگردد نه به  إبنبه  استصلحهاصلاح بچه باش دنبال تربيت او باش. اگر اين احتمال دوم باشد كه ضمير 

بچه را  ديگويمدوم  يعني مالت را درست كن. اما بنابراحتمال ما أفسدبه  گردديمبر  استصلحهاحتمال اول ضمير 

آن وقت يك عنوان كلي استصلاح يا اصلاح الولد به استناد  ،اگر احتمال دوم را بگوييم .اصلاح كن كه اين هم مهم نيست

كاري او را ا اصلاح كن و و تربيتش كن و خلافكه بچه ر ديفرمايمحضرت  .به آن رأي داد شوديم ،اين روايت معتبر

 اصلاح كن. 

كاَنَ دَاودُُ بْنُ زُربِْيٍّ شَكَا « خوانميمالبته من يك اطميناني به احد الاحتمالين نتوانستم پيدا كنم يك بار ديگر عين متن را 
ةُ أَلْفٍ فِيماَ فَقاَلَ لَهُ اسْتَصلِْحْهُ فمََا ماِئَدر آنچه كه فاسد كرده بود ضرري به او زده  ابْنهَُ إِلَى أَبيِ الْحسََنِ ع فيِمَا أَفسْدََ لَهُ 

صه غ ،و چيزي كه ضرر زده اتخانهرا اصلاح كن يعني مالت و  هما أفسد ليعني برو آن استصلحه  ».أنَْعَمَ اللَّهُ بهِِ عَلَيْك

اي كه به تو داده يا اينكه وضع يا اينكه بچه .چيزي نيستآنچه كه خدا به تو داده است  مقابل در ،صد هزار .نخور

 در مقابل ثروتي كه داري چيزي نيست.  ،تا اين اندازه خرج كني ،ديگويمماليش خوب بوده كه 

بنابراحتمال دوم  .و اما احتمال دوم اين است كه بچه را اصلاح كن وظيفه تو اين است كه او را اصلاح و بازسازي كني

، معناي عام است. مييگويمبنابراحتمال دوم اين است كه اين تربيت يا تأديب كه هم  اشقاعدهو  شوديماين يك قاعده 

برو  ،اي كه اهل فساد است و تخريب كرده. يعني بچهبيشتر ناظر به همان بازسازي باشد ،ولي اصلاح ممكن است

 مأة الفينكه بخواهيم بيشتر عمليات بازسازي است نه پيشگيري، اين دو احتمالي است كه اينجا هست. ا .بازسازي كن
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كه برو بچه را اصلاح  ديگويماحتمال دوم متصور است. روي احتمال دوم  ،ولي حتي به آن معنا .خرج كند بعيد است

  .درستش كرد بعيد نيست احتمال اول كمي ترجيح داشته باشد شوديمكن و ضرري كه به تو زده مهم نيست. 

بگويم  خواستميم .هم آمده اهلهااستصلاح  .هاآدمو اصلاح  هاآدماستصلاح در عهد مالك اشتر هم آمده براي بازسازي 

به افراد و اشخاص هم  استصلاح اهلهاولي  .بيشتر سازگار است ؛تعلق به عين و شيء بگيرد ،كه ممكن است استصلاح

ما أفسد في. در هر حال دهمينمولي من هم احتمال دوم را ترجيح  .تاين احتمال اس ،تعلق گرفته به هر حال بين اين دو
غير مالي كرده  خلافِيعني كار  .اين درست است ،يعني ضرر مالي به او زده .اين نكته را ما قبول داريم ،ديگويمكه  له

يعني برو او را اصلاح كن كه اهل اين  ،استصلحهباز ممكن است بگوييم  ،ولي با همه اين احتمال ،ضرر مالي به او زده

برو مالت را  ديگويم. يا اينكه يبرو دنبال اينكه او را درست كن ،تخريب و ضرر زدن نباشد و خيلي هم مهم نشمار

است و لذا گر چه سند معتبر لا اقل من الاجمال  ،درست كن و غصه نخور. با توجه به اجمالي كه در اين روايت آمده

به بحث  گردديملي آن برم. واصلاح را به عنوان يكي از چيزهاي تربيتي در اينجا به شمار بياوري ميتوانينماما  ،است

بر احتمال . اما بنااهل تحمل باشد هابچهآدم بايد نسبت به ،بر احتمال اول. بناميكنيمكه بعد هم بحث  ،هانيال و تحمّ

برو اصلاح  ،رديگيموقتي كه در حالت افساد قرار  .صلاح بچه استكه وظيفه تو ا شوديماستفاده يك قاعده كلي  ،دوم

كه به خاطر اين  ؟شودينميا  ؟شوديمببينيم اين عنوان ثابت  ميخواهيممنتهي  .ادله ديگر داريم ،اين هم اگر نباشد .كن

 . شودينماجمال ثابت 

 نام گذاري فرزند
ممكن است تنظيم  مييگويمرا  هانياعنوان ديگري كه در روايات آمده جزء اقدامات تمهيدي تربيت است كه با ترتيب 

كه اين هم از  ،گذاري استعنوان ديگر بحث نام .ميكنيمولي فعلا به اين شكل بحث  ،طور ديگري باشد ،شانهايي

بحث از مسائل خيلي واضحي است كه در تعاليم ديني ما اين مسائلي است كه در بحث وظائف روي آن تأكيد شده 

 خيلي روي آن تأكيد شده است و جزء وظائف والدين به شمار رفته است.

 »دفرزن گذارينام«روايات مربوط به 
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اين روايات در كتاب  .ميكنيمت است عرض او بعضي نكاتي كه در اين رواي ميكنيمرا هم يك مرور بحث روايات اين 

هشت تا باب مربوط به  ،تقريبا هفت ؛باب بيست و دو تا سي ،ابواب احكام اولاد ،كتاب نكاح م،جلد پانزده ،وسائل

  .خوانميم. من به ترتيب روايت معتبر را ديكنيماست كه ملاحظه  هانياهمين نام گذاري و نام نيكو و امثال 

 در قرب الاسناد » بد االله بن جعفرع«روايت   .1

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جعَْفرٍَ الْحمِْيَرِيُّ . ديادهيشناست و مكرر  يروايت معتبر كهروايت ششم است  ،بيست و دو اين روايت در باب
سند اين معتبر است كه قرب الاسناد  ٧فيِ قرُبِْ الْإِسنَْادِ عَنِ الْحسَنَِ بْنِ طَريِفٍ عَنِ الْحُسيَنِْ بنِْ علُْوَانَ عنَْ جعَْفرٍَ عَنْ أَبيِهِ 

 . كنديماز حسين بن علوان نقل  طريفحسن بن ابي است كه الان هم هست و كت

 روايت يسندبررسي 

أَنَّ رَسُولَ « كه كنديمعن آبائه نقل  ٧امام صادق اندشدهدر كتب روايي توثيق  هانياسندش هم كاملا معتبر است و همه 
هاي اين بود كه نام ٦روايت مشهور است سيره پيامبر خدااين خيلي  »كان يغير اسماء القبيح بالرجال و البلدان٦ اللَّه

 اين يك روايت است كه سندش معتبر است.  داديمتغيير  هاشخصزشت را در مردان و 

 روايت  بررسي دلالي

كه نقل سيره اگر به صورت كان و استمراري باشد حداقلش استحباب  ميگفتيمدلالت اين روايت اين نكته هست كه در 

پس اين را بايد با توجه به اينكه نقل سيره است با ملاحظه دو  رسانديموجوب هم نرساند استحباب را هم  رسانديمرا 

 :نكته

 نقل سيره معصوم  .1

 .كنديمسيره معصوم ديگر را نقل  ،يكي اينكه معصوم 

 عمل استمراري  .2
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اقل ، اين روايت لااست كه يك عمل استمراري بود كه با ملاحظه اين دو نكته »كان يغير«به صورت  ،دوم اينكه نقل

پس نكته اول سندش بود  رسانديماز آن استفاده كرد ولي استحباب مؤكد را  شودينممفيد استحباب است و وجوب را 

 نكته دوم دلالتش بر استحباب مؤكد است. 

 كراهت انتخاب نام زشت .3

مدلول  داديمهاي زشت را تغيير اينكه نام .اين است كه بايد نام نيكو نهاد ،دلول التزامي ايننكته سوم هم اين است كه م

ي التزاميش اين است كه نام زشت نهادن ناپسند است و حداقلش اين است كه مكروه است و ممكن است بگوييم حت

 يم. اين روايت اين مدلول التزامي را دارد مستحب است كه نام نيكو را بگذار

 اطلاق روايت در نامگذاري تمام اشياء .4

در  .هم همينطور است هانيانام شهرها و  ، بلكهنام اشخاص نيستروايت تنها در مورد نكته چهارم هم اين است كه 

. يعني همه رديگيمرا  هانياگذاري ساختمان و شهر و ماشين و نام .بلدان هم به عنوان نمونه استحقيقت اين رجال و 

پذير است در يك محيط اسلامي مدلول مطابقيش اين است كه نام زشت را بايد تغيير داد و مدلول كه ناميزهايي چ

 التزاميش هم اين است كه بايد نام نيكو نهاد و نام زشت قرار نداد. 

 در اسماء »حبق«مفهوم  .5

شرع به صورت مصداقي خود  قبيح عرفي و در مواردي هم كه شوديمنكته پنجم هم اين است كه اسماء قبيحه كه گفته 

معروف  ،معروفبعاشروهن  ديگويماينطور است وقتي  ،ديآيمخيلي از عناويني كه در روايات  ،مشخص كرده است

يعني آنچه قبيح  و لذا شوديمعرفي است ولي اگر در جايي شرع گفته كه اين معروف است يا نيست اين هم مشمول آن 

يك چيزهايي برايش ملاك داده شده  هانيااست و آن وقت در شرع هم اسماء قبيح و  عند العرف و عند الشرع قبيحٌ كه

 و در اين ابواب آمده است. 
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قدر مهم است كه تغيير يعني اين ،تغيير بده ديگويمممكن است اولويت هم باشد وقتي  يول دميديممن بيشتر ملازمه 

به طريق اولي ممكن است. مدلول التزاميش اين است و قطعا اين  ،اينكه از قبل پيشگيري كند كه به اينجا نرسد .بده

 اين يك روايت است كه معتبر بود.  .مدلول را دارد

 »بحمد بن يعقوم«روايت   .2

عِدَّةٌ منِْ أَصْحاَبِناَ عنَْ أَحْمدََ بْنِ  . اين روايت ششم بود روايت اول همين بابخوانميماما روايت ديگر كه من به ترتيب 
أوََّلُ ماَ يَبرَُّ الرَّجُلُ «الَ دِ بْنِ خاَلِدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ علَيٍِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضيَْلِ عَنْ مُوسَى بنِْ بكَْرٍ عَنْ أبَِي الْحَسنَِ ع قَمُحمََّ

اين است كه نام نيكو  رسديماز پدر به فرزندش اول نيكي كه . 2»وَلدََهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ باِسْمٍ حَسنٍَ فَلْيُحسْنِْ أحَدَُكُمُ اسمَْ وَلَدِه

 . فليحسن اسم ولدهكه  كنديمبه او بگذارد بعد هم امر 

 روايت يسندبررسي 

خاص ندارند در ميان توثيقات عامه يكي محمد بن فضيل و موسي بن بكر توثيق اين روايت از نظر سندي مشكل دارد 

جزء آن رجال هستند يا نيستند و كامل الزيارات  هانيا دانمينمرا قبول داريم كه  هانيارجال ابن ابي عمير و صفوان و 

 را كه قبول نداريم. اين به لحاظ سند ظاهرا معتبر نيست.  هانياو 

 روايت  يدلالبررسي 

منتهي با يك عناوين كلي ما  .سخت است ،بيش از استحباب نام نيكو نهادناستفاده  ،از اين روايت ،اما از نظر دلالت

استحباب  ؛. يك نوع ارتكازات عقلايي هست كه بگوييم واجب است كه نام نيكو بگذاردميكنيمداريم كه بعد عرض 

اما نام بد نهادن را بعد  .با اين خيلي سازگار نيست ،ولي اينكه نام نيكو نهادن واجب باشد اين ارتكازات ؛مؤكد است

. دلالت اين خوب است ولي سندش تام ميكنيمت در يك مراتبي حرام باشد كه بعد بحث و ممكن اس ميكنيمبحث 

 نيست حد دلالتش هم اين است كه استحباب مؤكد است. 

                                                      
 .389، ص21وسائل الشيعة، ج - ٢
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 »ملي بن ابراهيع«روايت  .3

:  ٧نِ علَِيٍّ عَنْ أَبيِهِ عنَْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عنَْ علَِيِّ بنِْ إبِْراَهِيمَ عنَْ أبَِيهِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَينِْ بنِْ زَيدِْ بْ و روايت سوم  قَالَ
انَ بْنَ قُمْ يَا فلَُانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُوركَِ وَ قُمْ ياَ فُلَ -الْقيَِامَةِ  بِهَا يَومَْ استَْحْسنُِوا أَسمَْاءكَُمْ فَإِنَّكمُْ تُدْعَونَْ« :٦قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

 .3»لكََفلُاَنٍ لَا نُورَ 

 روايت يسندبررسي 

عن علي بن ابراهيم عن ابيه دارد بعد دارد عبداالله بن براي اينكه  .مواجه استبا مشكل اين روايت هم از نظر سند 
توثيق حسين بن زيد و نوه او عبداالله بن حسين بن زيد كه خودش توثيق دارد ولي فرزندش حسين بن زيد بن علي 

 هست و از اين جهت ظاهرا سندش بي اشكال نباشد گر چه تأملات بيشتري دارد.  ندارند تا آنجايي كه من يادم

 روايت ليدلابررسي 

 نام بد  تغيير و نهادن نام نيكوبر روايت  شمول .1

اطلاق دارد نام خود را نيكو كنيد معناي اين  »استحسنوا أسمائكم« اين »استحسنوا أسمائكم«اما از نظر دلالت دارد كه 

هاي اسم ،»إستحسنوا أسمائكم« ديگويمكه اسم خود شخص يا كسي خوب نيست  شوديماست كه هم شامل آنجايي 

اين يك نكته كه  .كه نسبت به فرزند و ديگران هم نام نيكو بگذاريد شوديمهم شامل اين  و خودتان را درست كنيد

هم ابتدائا نام نيكو نهادن مشمول حديث است و هم  رديگيمهم نهادن نام نيكو را  رديگيمظاهرا اطلاق دارد هم تغيير را 

  .تغيير أسماء قبيحه مشمول حديث است

  استحباب مؤكد .2

 .رسانديمامر هم در اينجا امري است كه استحباب مؤكدي را 

                                                      
 همان. - 3
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 اثر تكويني نام .3

روز قيامت  كنديماين تأثير تكويني اين نام را روز قيامت ذكر  »إنكم تدعون بها يوم القيامة«اين است كه  بعدينكته 

و كسي كه  كننديميعني كسي كه اسم خوب دارد به سمت نور او را دعوت  يا فلان بن فلان الي نورككه  زننديمصدا 

تأثير نام در نور يا ظلمت قيامت را بيان كند. البته  خواهديم. يا فلان بن فلان لا نور لك نديگويماسم خوب ندارد 

اگر ديدي اسمت نيكو نيست خودت عوض كن اين در ظلمت  ديگويممدلول اوليه و مستقيم هم بيشتر به آنجا است كه 

نام نيكو بگذار. پس ابتدائا  ديگويميا به طريق اولي يا التزام  رديگيميا نور قيامت تأثير دارد و طبعا يا اطلاقش آن را 

 . كنديماين نكته هست كه يك اثر تكويني در نام هست كه روز قيامت ظهور پيدا 

 در شخصيت فرد »وام نيكن«تأثير  .4

  :تحليل كرد شوديماين است كه اين اثر تكويني را دو جور  بعدينكته 

 اينكه يك رابطه نفس الامري مستقيم بين نام نيكو و آن نور و ظلمت قيامت وجود دارد  .1

نام نيكو و غير نيكو در روح و روان شخص و  ؛ايبرايش داد با يك واسطه شوديماينكه اينجا تحليل عقلي  .2

است كه تأثير ش همان اظاهر اولي .شوديمتلقي شخص از خودش تأثير دارد و آن تلقي موجب نور يا ظلمت 

 ميدانينمما  ديآينمباران  ديكنيموقتي گناه  ديگويممثلا  ،ميدانينمكه ما هم  ،از تأثيرات غيبيه ،مستقيم دارد

تأثير آن چطور است اين هم ممكن است اين باشد كه احتمال اول بود و ممكن است بگوييم اين به خاطر آن 

خودش دارد و نگرشي كه به خودش دارد و يا به اصطلاح شناختي در تلقي شخص از نام چون آثار روان

پنداره نام تأثير اي دارند در شكل گيري اين خودپندارهاز خودشان خود هاآدمپنداره او شناختي در خودروان

اين احتمال دوم است  شوديمموجب نور يا ظلمت قيامت  ،پنداره مثبت يا منفيدارد آن وقت از اين جهت خود

  .شوديمشناختي از اين مسأله كمي تحليل روانكه اين 

را به دو  شايدخوبي و ب ،كه نام نيكو و نام زشت ،آخر بگوييم كه اينجا عرض كرديم مهدر مقد ميخواستيماين را 

تأثيري در خود قيامت  ،با قطع نظر از تأثير و تأثرات روانشناختي اين دنيايي هانياتحليل كرد يكي اينكه  شوديمجهت 

پنداره آدم مؤثر است كسي كه نامش قابيل باشد و معلوم در شكل گيري خود هانيايك راز ديگر هم اين است كه  .دارد
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يا  كنديمكه خودش هم يك شخصيتي قابيلي پيدا  شوديماين فهم او از قابيل موجب  ،است كه چه تلقي از قابيل هست

تأثيري است كه  ،دوم .ز رموز اين تأثير مستقيم است كه ظاهر اوليه اين هم بيشتر اين استپس ا .ابو جهل يا ابوسفيان

 ،وقتي نام اينطور باشد .گذارديمتأثيري است كه در برداشت و تلقي ديگران  ،سوم .گذارديمپنداره شخص در خود

پنداره هم تأثير دارد اينكه ديگران در خود ،البته سوم .دنو يك نوع تلقي دار كننديمديگران هم يك نوع نگاهي به آدم 

 .كنديمو مثبت يا منفي  دهديمنسبت به خودتان تغيير هم  رااين آرام آرام نگاه خود شما  ،كننديمچطور با شما تعامل 

كه اينجا . پس اين نكاتي ديكنيمخود شما هم نسبت به خودتان نگاه ناشايستي پيدا  ،اگر هم به شما با نگاه بد نگاه كنند

قي ديگران است و يكي تأثيري ليكي تأثير نام در برداشت و ت ؛يكي تأثير مستقيم در حيات اخروي است ،وجود دارد

 اينجا باشد.  توانديماين تأثيراتي است كه  .در برداشت خود از خودش دارد ،پنداره داردكه در خود

 »ونتخاب نام نيكا«ترويج الگوهاي نيكو در  .6

و آن ترويج  -بگوييم  ميتوانستيماين جزء عناويني است كه اگر روايت هم نبود ما  - داردوجود بحث ديگري 

ديني و  يهاسنتجاهلي يا  يهاسنتالگوهاي خوب و بد و تأثيري كه در فرهنگ اجتماعي دارد و در زنده كردن 

. بازگشت به نوعي فرهنگ كنديمفرهنگ جاهلي  ،فرهنگ را استفاده كند،ابوجهل و امثال اين نام اسلامي دارد اينكه 

ه البته آخري در حد فلسف .هاستنياهاي فلسفه ،. اينكنديمولي نام نيك الگوهاي خوب را معروفي  .قبل اسلام استما

ويج چون تر .كرديمما را از روايت بي نياز  ،اين عنوان آخر ؛ما بوديم و عناوين فقه نيست اگر هيچ روايتي هم نداشتيم،

-نام ،قبح است و يكي از مصاديقش هماز كارهاي نيكو است و ترويج سنن باطل از كارهاي مست ،و سنن حسنه هايكين

و حتي  شوديمدر واقع ترويج الگوهاي خوب يا بد  ،و در اثر آن شوديماست كه موجب ترويج اين يا آن  هايگذار

پذيري ديگران دارد يك وقتي هست كه خود سازي و الگودر فرهنگ . يعني تأثيري كهجدا هم بياوريم ،اين را ميتوانيم

ول اينكه كسي ا .كنديمولي جاهليت را زنده  ؛اصلا احياء باطل است ،ولو اينكه در ديگري هم اثر نگذارد هاآنترويج 

ن دو فرق اي .يك عنوانش هم اين است كه در ديگران تأثير بگذارد .اين خودش يك عنوان است ،ثير نپذيردأهم ت

 در توانديماصراري است كه  هانياظريفي با هم دارند ولي هر دو عنوان كلي فقهي دارد و بايد به آن توجه كرد 

 . كنديماي به فلسفه اول نامگذاري باشد. اين روايت اشاره
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 »دلحسين بن محما«روايت  .4

مَّدٍ عنَِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحمََّدِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ يعَْقُوبَ السَّرَّاجِ قاَلَ دَخَلْتُ الْحسُيَنُْ بْنُ مُحمََّدٍ عنَْ مُعلََّى بنِْ مُحَعن روايت چهارم 
غَ وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى رأَْسِ أبَِي الْحَسنَِ مُوسَى وَ هُوَ فِي المَْهْدِ فَجعََلَ يُساَرُّهُ طَويِلًا فَجلََسْتُ حتََّى فَرَ ٧عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

نٍ فَصيِحٍ ثُمَّ قَالَ لِيَ اذْهَبْ فغَيَِّرِ اسْمَ افقَمُْتُ إِليَْهِ فقََالَ لِي ادْنُ مِنْ مَوْلاَكَ فسََلِّمْ فَدنََوتُْ فَسلََّمْتُ عَليَهِْ فَردََّ عَلَيَّ السَّلَامَ بلِسَِ
يْرَاءِ فَقاَلَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع انتْهَِ إِلَى أمَْرِهِ ابْنَتِكَ الَّتِي سَمَّيتَْهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسمٌْ يُبغِْضُهُ اللَّهُ وَ كَانَ وُلِدَتْ لِيَ ابنَْةٌ سَمَّيْتُهَا باِلْحُمَ 

 . 4»رْتُ اسمَْهاَترُْشدَْ فغَيََّ

 بررسي سندي و دلالي روايت بر تغيير نام زشت

 كه اشكال دارد.  وجود دارد،اين روايت هم محمد بن سنان در 

بالاي سرش ايستاده بود و با او  ٧خردسالي بود و امام صادق ٧اما دلالتش اين است كه رفتم ديدم كه امام موسي كاظم

دم گفت بيا نزديك شو و به مولايت سلام بده و او هم به كلام فصيح به من سلام كر خندانديمو  زديمخيلي حرف 

بعد بدون اينكه من چيزي گفته باشم گفت برو اسم دخترت را عوض كن. اين هم تغيير اسم است كه نظير  .جواب داد

. اين هم ميرويممن روايت ششم اين باب را اولي قرار دادم چون معتبر بود بقيه را به ترتيب جلو  .روايت اول است

ولي  اندگذاشتهرا عايشه  شانيهابچهخود ائمه گاهي اسم  .ام استتغيير ن سندش ضعيف است و دلالتش استحباب مؤكدِ 

ينكه حميرا را از حيث اينكه نام او بوده عوض حميرا محل بحث است. در مجموع در اين روايت دو احتمال است يكي ا

كند يا اينكه معنايش معناي مطلوبي نيست. حمراء و حمراء به معناي قرمزي و سرخ رنگ است. شايد در اين نام اشكال 

 كه بايد بيشتر بررسي شود.  ؛اين دو احتمال هم درباره اين است .و وجهي با قطع نظر از مسماي اول باشد

 »يبن علحمد م«روايت  .5

. سند مرحوم صدوق و و أنس بن محمد عن ابيه ومرعمحمد بن علي بن حسين بإسنادي عن حماد بن اين روايت هم 

عن جعفر بن محمد عن آبائه في و أنس بن محمد سند درستي نيست و لذا اين روايت ضعيف است  عمروحماد بن 
                                                      

 همان. - 4
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اينجا فرقش . 5»عَلَى وَالدِِهِ أنَْ يُحسْنَِ اسمَْهُ وَ أَدَبَهُ وَ يَضَعَهُ مَوْضعِاً صاَلِحايَا عَليُِّ حَقُّ الْوَلَدِ «٧قال لعلي  ٦الوصية النبي

با ملاحظه ارتكاز اين هم از حقوق مستحبه  »علَِيُّ حَقُّ الْوَلَدِ علََى واَلِدِهِ أَنْ يُحسِْنَ اسمَْهُ « ديگويمبا قبلي اين است كه 

عن ابيه عن سعد عن محمد بن محمد عن ابن ون اخبار و معاني الاخبار است . روايت بعدي عيشوديمبسيار مؤكد 
كلب و اينها  شانيهابچهچرا عرب به  ديگويمسند اين را ببينم. اين روايت بحث رسمي ندارد فضال عن احمد بن أشيَم 

تأثير داشته كه از او بترسند. اين در بعضي كشورها الان  هانامدر جنگ بودند و اين  هاآنگفتند به خاطر اينكه  نامنديم

شناختي كه اسم بر ديگران سازي و تأثيرات روانعنوان روايتي كه اشاره به فرهنگ هم وجود دارد. اين روايت را به

  ذكر كرديم.، گذارديم

 »فهدحمد بن ا«روايت   .6

تُحَسِّنُ «حضرت فرمود . ي قَالَ قاَلَ رجَُلٌ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِي هَذاَأحَْمَدُ بْنُ فَهدٍْ فِي عُدَّةِ الدَّاعِروايت ششم هم 
 كه به عنوان حق آمده است. 6»اسمَْهُ وَ أَدبََهُ وَ تَضعَُهُ مَوْضعِاً حسَنَا
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